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لباس‌هاي خاكي راز قتل را بر ملا  كرد 
   آرمين بينا 

قاتلي كه مــرد جواني را با شــليك گلوله به قتل رســانده و جســدش 
را در بيابــان دفــن كرده‌بــود، بــه خاطــر لباس‌هــاي خاكــي‌اش 
دســتگير شــد. قاتل به قتــل اعتراف كــرد و گفت حين دفن جســد 
لباس‌هايــش خاكي شــد و هميــن موضــوع راز قتل را فــاش كرد. 
چند روز قبل، مأموران پليس تهران با شكايت اعضاي خانواده‌اي از گم‌شدن ناگهاني 
مرد جواني به نام ارسلان باخبر شدند. خانواده او نگران و بي‌قرار بودند و از پليس 
درخواســت كمك كردند. يكي از اعضاي خانواده مرد گمشده به مأموران گفت: 
»ارسلان روز قبل براي انجام كاري از خانه بيرون رفت و ديگر بازنگشت. پس از اين، 
ما به همه جا سر زديم، اما هيچ‌يك از دوستان و بستگان خبري از او نداشتند. الان 

نگرانيم براي او اتفاق بدي افتاده باشد.«
   ردزني تا يك اختلاف قديمي

با ثبت اين شكايت، تيمي از مأموران به دستور بازپرس جنايي، تحقيقات خود را 
براي پيدا كردن مرد گمشده آغاز كردند. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌داد ارسلان از 
مدتي قبل با مرد ميانسالي به نام كامران اختلاف داشته‌است. همچنين مشخص شد 
روز حادثه، ارسلان با او ديده شده‌است. اين اطلاعات، توجه كارآگاهان را به سمت 

كامران جلب كرد. تحقيقات براي بازداشت اين مظنون ادامه داشت. 
   دستگيري در اسلامشهر

در حالي كه مأموران در جســت‌وجوي كامران بودند، مأموران پليس شهرستان 
اسلامشــهر به مردي برخوردند كه لباس‌هايش خاكي و ظاهرش مشــكوك بود. 

رفتارهاي عجيب او باعث شد مأموران وي را بازداشت كنند. 
متهم در بازجويي‌هاي اوليه با تناقض‌گويي تلاش كرد مأموران را فريب دهد، اما 
بررسي سوابق او نشان داد كه اين مرد همان كامران است و از چند روز قبل به عنوان 

مظنون به قتل تحت تعقيب پليس بوده‌است. 
   اعتراف تكان‌دهنده

كامران در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت و در بازجويي‌ها به قتل ارسلان 
اعتراف كرد. او در تشريح ماجرا گفت: »با ارسلان اختلاف داشتم. روز حادثه او را 
به بهانه‌اي به محل قرار ساختگي كشاندم تا انتقام بگيرم. وقتي او را ديدم، دوباره 
سر همان اختلاف قبلي مشاجره كرديم. عصباني شــدم و با شليك گلوله او را به 
قتل رساندم.«  قاتل ادامه داد: »يكي دو روز با جسد بودم. نمي‌دانستم چه كار كنم. 
ترسيدم و در حيرت مانده بودم. تا اينكه تصميم گرفتم جسد را در بيابان‌هاي اطراف 
اسلامشهر دفن كنم تا هيچ ردي از خودم به جا نگذارم. جسد را به بيابان بردم و دفن 
كردم. لباس‌هايم خاكي شد. در حين برگشت، در اسلامشهر مأموران به من مشكوك 

شدند و مرا بازداشت كردند.«
  ادامه تحقيقات براي كشف جسد

متهم پس از اعتراف به قتل، براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي قرار گرفت. تلاش براي كشف جسد ارسلان ادامه دارد. 

    غلامرضا مسكني 
مـــردي كه متهـــم است در جـــریان اختـلاف 
خـانـوادگـی، همســـرش را با اتصـال بـرق به کام 

مـرگ کشـانده بازداشت شـد. 
         

ســاعت ۱۲ ظهر روز جمعه، يكم خــرداد، مأموران پليس 
شهر ري تماســي تلفني دريافت كردند كه آنها را به يكي 
از ساختمان‌هاي مســكوني اين شهر كشاند. پسر جواني با 

صدايي لرزان و گريان، خبر از مرگ غم‌انگيز مادرش داد. 
او با كلماتي بريده‌بريده گفت: »من و برادرم خواب بوديم. 
الان كه به اتاق مادرمان رفتيــم، با صحنه هولناكي روبه‌رو 
شــديم. مادرم بي‌جان با صورتي كبود كنار تختش افتاده 
است. يك كابل برق هم كنارش است. احتمال مي‌دهيم او 

را برق گرفته است.«
   ورود تيم جنايي به ساختمان مسكوني

با اعلام خبر مرگ مشكوك، تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي پايتخت و مأموران شهر ري بلافاصله به محل 

حادثه اعزام شدند. 
تيم جنايي در اتاق خواب با جســد زن ۴۱ ســاله‌اي به نام 
مهين روبه‌رو شدند. بررسي‌هاي اوليه حكايت از آن داشت 

كه او بر اثر برق‌گرفتگي عمدي به قتل رسيده‌است. 
  صحنه دلخراش؛ كابل برق، قلاب آهني و پريز

مأموران در كنار جســد، يك كابل برق پيدا كردند كه يك 
سر آن در نزديكي پريز برق افتاده بود و سر ديگر آن كه به 
يك قلاب آهني متصل شده‌بود، نزديك جسد رها شده‌بود. 
بررسي‌هاي فني نشان مي‌داد عامل قتل، يك سر سيم را به 
پريز برق وصل كرده و قسمت قلاب آهني را روي بدن مقتول 

قرار داده و او را به قتل رسانده‌است. 
پزشكي قانوني در معاينات اوليه در محل حادثه اعلام كرد 
حدود پنج ساعت از مرگ زن جوان مي‌گذرد و به احتمال 
زياد او در خواب به قتل رسيده است. دو پسر ۱۶ و ۲۰ ساله 
مقتول در اتاق ديگر خواب بوده‌اند و متوجه حادثه نشده‌اند. 

   روايت پسر مقتول؛ صبحي كه مادر بيدار نشد
يكي از فرزندان مقتــول در حالي كه اشــك مي‌ريخت، به 
مأموران گفت: »پدر و مادرم مدتي است با هم اختلاف دارند. 
به همين خاطر پدرم چند روزي است خانه نمي‌آيد. شب قبل، 

مادرم در اتاقش خواب بود و من 
و برادرم هم به اتاق ديگري رفتيم 
و خوابيديم. چند ساعت قبل از 
خواب بيدار شديم و تصور كرديم 

مادرمان هنوز خواب اســت. نزديك ظهر شد و وقتي ديديم 
مادرمان از خواب بيدار نمي‌شــود، نگران شديم و به اتاقش 
رفتيم. وسايل خانه به هم ريخته‌‌ و مادرم كنار تختش بي‌جان 
افتاده‌بود. داد و فرياد ما بلند شد و همسايه متوجه حادثه شد. 

بلافاصله با پليس و اورژانس تماس گرفتيم.«
   قفل سالم، ردپاي آشنا

مأموران پليس در بررسي‌هاي فني دريافتند قفل در ورودي 
ســاختمان و آپارتمان سالم اســت و هيچ اثري از تخريب 
روي آن ديده نمي‌شــود. اين موضوع حكايت از آن داشت 
كه قاتل، فردي آشنا بوده كه كليد ســاختمان و آپارتمان 
را داشته‌است. از سوي ديگر، تحقيقات از فرزندان مقتول، 
بستگان و همسايه‌ها نشان مي‌داد مهين از مدت‌ها قبل با 
شوهر ۴۸ساله‌اش به نام بهمن اختلاف شديد داشته‌است. 
همسايه‌ها بارها شاهد درگيري و مشاجرات آنها بوده‌اند و 
حتي اين زن و شوهر در دادگاه درخواست طلاق داده‌بودند. 
شواهد و دلايل، همگي نشــان مي‌داد قاتل، شوهر مقتول 
اســت كه پس از قتل متواري شده‌است. به دستور بازپرس 

جنايي، بهمن تحت تعقيب قرار گرفت. 
مأموران موفق شدند مظنون را داخل خودرويش، در يكي 
از خيابان‌هاي اطراف محل زندگي‌اش شناســايي و وي را 

بازداشت كنند. 
   اعتراف قاتل

متهم پس از انتقال به اداره پليس، با اظهار پشيماني به قتل 
همســرش اعتراف كرد. او در توضيح ماجرا به كارآگاهان 
گفت: »ســال‌ها قبل با مهين ازدواج كردم و زندگي خوبي 
داشتيم. من كارم برق‌كاري بود و درآمدم خوب بود. وقتي 

بچه‌هايمان به دنيا آمدند، زندگي ما شيرين‌تر هم شد.«
   تغيير رفتار پس از انتقال سند خانه

بهمن ادامــه داد: »مدتي قبل كارم را عــوض كردم و يك 
خــودروي خاور خريــدم و با آن بــار جابه‌جــا مي‌كردم. 
مشكل خاصي نداشتيم تا اينكه يك خانه خريديم و از شر 
مستأجري خلاص شــديم، اما فكر نمي‌كردم همين خانه 

باعث شود زندگي‌ام خراب شود و دست به قتل همسرم بزنم. 
همسرم اصرار داشت خانه را به نام او بزنم. من هم به او اعتماد 
كردم و خانه را به نامش زدم. از روزي كه سند خانه به نام او 
ثبت شد، رفتارش با من تغيير كرد. اختلافات، درگيري‌ها و 

مشاجرات ما شروع و زندگي‌مان تلخ شد.«
قاتل افزود: »يك هفته قبل، پدرم فوت كرد. ما براي مراسم 
خاكسپاري و ختم به شهرستان رفتيم. همسرم از من زودتر 
به خانه برگشت و من ناراحت شدم، اما چيزي نگفتم. وقتي 
به خانه برگشتم با هم مشاجره كرديم و او مرا از خانه بيرون 

كرد.«
   انتقام در سكوت صبح

بهمن درباره روز حادثه گفت: »وقتي از خانه بيرونم كرد، 
به خانه يكي از بســتگان نزديكم رفتم. شب قبل، يكي 
از پســرانم با من تماس گرفت و گفــت از زماني كه من 
رفته‌ام، مادرشان براي آنها شام و ناهار درست نمي‌كند. 
فهميدم او به فرزندانش رســيدگي نمي‌كند. عصباني 
شــدم و تصميم گرفتم انتقام بگيرم. با اينكه درخواست 
طلاق در دادگاه داده‌بوديم و قرار بود از هم جدا شــويم، 
اما از كارهايش خسته شده‌بودم و تصميمي را كه نبايد 

مي‌گرفتم، گرفتم.«
وي ادامــه داد: »صبح حدود ســاعت ‌۷:۳۰، با كليدي كه 
داشــتم وارد خانه شــدم و به آرامي به اتاق خواب رفتم. 
همسرم خواب بود. نقشــه‌ام را عملي كردم. يك سر كابل 
برقي را كه با خودم برده بودم، به پريز برق زدم و سر ديگر 
را لخت كردم و يك قلاب آهني بــه آن وصل كردم و روي 
گردن او گذاشتم. شدت برق، او را از روي تخت پرت‌ و در دم 
فوت كرد. پسرانم خواب بودند. من مخفيانه از خانه بيرون 
آمدم و فرار كردم. الان پشــيمانم. كاش هرگز مرتكب اين 

قتل نشده بودم.«
متهم پــس از اعتراف به دســتور بازپــرس جنايي، براي 
تحقيقات بيشــتر در اختيار كارآگاهــان اداره دهم پليس 
آگاهي پايتخت قرار گرفت. تحقيقات براي فاش‌شدن زواياي 

پنهان اين حادثه و بررسي ابعاد ديگر پرونده ادامه دارد.

قاتلان هنگام اوراق كردن خودرو دستگير شدند
با گذشــت چند روز از اعلام ناپديد شــدن پيرمرد 
۷۰ ســاله در ميامي، كارآگاهان پليس در عملياتي 
پيچيده موفق شــدند دو متهم پرونده را شناسايي 
و بازداشــت كننــد. متهمانــي كه هنــگام اوراق 
و فــروش خــودروي مقتــول غافلگير شــدند. 
ســرهنگ موســوي، فرمانده انتظامي شهرستان ميامي 
گفت: پس از اعلام ناپديد شــدن مرد سالخورده، تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي تحقيقات تخصصي خود را آغاز 
كردند و به سرنخ‌هاي مهمي دســت يافتند. مأموران در 
ادامه تحقيقات موفق شــدند يكي از مظنونان اصلي را در 

يكي از استان‌هاي شمالي كشور شناسايي كنند. كارآگاهان 
با هماهنگي قضايي به محل اعزام شدند و متهم را زماني 
دستگير كردند كه در يك صافكاري مشغول اوراق و فروش 
خودروي پيرمرد مفقود شده‌بود. از انتقال متهم به پليس 
آگاهي، ردپاي دومين مظنون نيز شناســايي شــد و اين 
فرد در عملياتي ضربتي در منزلش در شهرســتان ميامي 

بازداشت شد. 
متهمان به قتل پيرمرد ۷۰ ســاله اعتراف كردند و انگيزه 
خود را اختلافات شخصي و مشــكلات قديمي با مقتول 

عنوان كردند. 

با برق
قتل همسر
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 پليس امنيت اقتصادي 
در خط مقدم امنيت بازار

پليس امنيت اقتصادي فراجا به مثابه دژبان امنيت  معيشت 
و ثبات نظام اقتصادي كشور با تمركز بر فعاليت‌هاي ايجابي 
تلاش دارد با تأمين و تثبيت امنيت اقتصادي كشور نقشه 
دشــمنان را نقش بر آب كندو اجازه ندهد خدشه‌اي به 
امنيت اقتصادي مردم وارد شود. در ادبيات نبردهاي مدرن، 
مفهوم جنگ تركيبي بــه درگيري‌هاي نظامي محدود و 
محصور نمي‌شود به گونه‌اي كه در شرايط موجود مسائل 
اقتصادي، به خط مقدم نبرد تبديل شده‌است، به گونه‌اي 
كه دشــمنان، با بهره‌گيري از ابزارهاي مالي، اختلال در 
زنجيره تأمين و توزيع كالا و ايجــاد بي‌ثباتي در بازارها، 

سعي دارند تاب‌آوري ملي را هدف قرار دهند و زمينه نارضايتي مردم را فراهم کنند. 
در جنگ تركيبي، دشمنان تلاش مي‌كنند با استفاده از عمليات رواني، با ايجاد نوسانات 
ارزي و ايجاد حباب‌هاي كاذب در بازار كالا و احتكار ســازمان‌يافته كالاي‌هاي اساسي 
زمينه بالا رفتن قيمت را فراهم ســازند و اعتماد عمومي را سلب و زمينه ايجاد شكاف 
طبقاتي را فراهم سازد. پليس امنيت اقتصادي با رصد‌ جريان‌هاي نامتعارف مالي )مبارزه 
با پولشويي و رصد گردش‌هاي غيرقانوني ثروت( و برخورد با قاچاقِ سازمان يافته، در 
واقع خط دفاع را در برابر اين تهاجم تشكيل مي‌دهد. اين پليس باشناسايي نقاط نفوذ و 
فعاليت مجرمان اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف تلاش دارد نگذارد دشمنان، معيشت 

مردم را به ابزاري براي فشار سياسي تبديل كنند. 
يكي از اهداف اصلي جنگ تركيبي، كاهش سرمايه اجتماعي از طريق ترويج بي‌عدالتي 
اقتصادي و ايجاد فسادهاي آشكار و ترور ماهيت حاكميت‌ها است از اين رو، پليس امنيت 
اقتصادي با متمركز شدن بر مبارزه با رانت و فســادهاي كلان، نقش مهمي در بازسازي 
اعتماد عمومي ايفا مي‌كند. وقتي براي جامعه محرز شود پليس با دانه‌درشت‌ها و مفسداني 
كه از شرايط جنگي سوءاستفاده مي‌كنند، برخورد مي‌كند، همبستگي ملي تقويت‌شده 
و توطئه‌هاي دشمن براي ايجاد نااميدي شكست مي‌خورد كه در اين راستا تمركز اصلي 
پليس امنيت اقتصادي در شــرايط موجود بر مقابله با محتكران و گرانفروشي‌هايي است 
كه بدون هيچ ضابطه و منطقي زمينه تشديد بي‌ثباتي در بازار و اقتصاد را ايجاد مي‌كنند. 

پليس امنيت اقتصادي فراجا با حركت، به ســمت هوشمندسازي و استفاده از تحليل 
داده‌ها تــاش دارد تا پيــش از آنكه يك اخــال اقتصادي )مثل حمله ســايبري به 
سيستم‌هاي بانكي يا احتكار هوشمند( به بحران تبديل شود، آن را شناسايي و خنثي 
كند. اين پليس امروز تأمين امنيت شبكه‌هاي سايبري و تبادلات ديجيتال كشور را به 
عنوان بخشي از زيرساخت امنيت ملي رصد و امنيت آن را به عنوان يكي از مأموريت‌هاي 

اصلي خود به طور جد و بدون وقفه پيگيري مي‌كند
 پليس امنيت اقتصادي فراتر از برخورد سلبي تلاش دارد با برخورد‌هاي ايجابي و حمايتي 
از ظرفيت‌هاي ساير سازمان‌ها جهت تأمين و تثبيت امنيت اقتصادي كشور بهره گيرد، در 
شرايطي كه جريانات امريكايي و صهيوني سعي دارند با تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي، اراده 
ملي را فرسوده و به اصطلاح از اين آب گل‌آلود براي خود ماهي بگيرند، عملكرد سريع، دقيق 
و بي‌طرفانه اين پليس، پيام آور‌ انضباط در ميانه آشوب است. اين پليس با ايجاد قرارگاه 
مقابله با احتكار و گرانفروشي و با اجراي طرح‌هاي مختلف سراسري، منطقه‌اي و با رصد و 
تعقيب مجرمان و مفسدان اقتصادي پيامي روشن به دشمن مخابره مي‌كند: اقتصاد ايران، 
نه ميدان بازي براي نفوذ و جولان دشمنان نيست، بلكه دژي مستحكم براي توسعه تحت 
نظارت قانون است. از آغاز جنك تحميلي سوم تا كنون نزديك 45 هزار گشت مشترك با 
بهره‌گيري از ظرفيت سازمان‌هاي صمت، جهاد كشاورزي، تعزيرات ‌و اصناف از بيش از 150 
هزار فروشگاه و انبار و مراكز عرضه كالا بازديد داشته‌اند كه از اين بازديد‌ها و سركشي‌هاي 
صورت گرفته تعداد 345 انبار كه در آن مقادير قابل‌‌توجهي كالاي احتكاري وجود داشت، 
پلمب شد و در اين رابطه براي 769 نفر به اتهام احتكار كالاي اساسي و مورد نياز جامعه 

پرونده تشكيل و اتهامات آنها در حال رسيدگي است. 
پليس امنيت اقتصادي فراجا در جنگ تركيبي دشمنان عليه ايران، حافظ امنيت اقتصاد 
و معيشت مردم در مقابل هجمه‌هاي آنان است. رسالت اين نهاد در مقطع كنوني، صرفاً 
مبارزه با قاچاق نيست؛ اين نهاد به قرارگاهي مركزي براي مقابله با گرانفروشي و احتكار 
كالا تبديل شده‌است تا با بهره‌گيري از سامانه‌ها و ديتا‌هاي موجود و اشراف اطلاعاتي و 
بهره‌گيري از ظرفيت ساير سازمان‌ها و نهادها و اخبار و اطلاعات مردم عزيزمان، دست 
دشمن خارجي و مزدوران داخلي آنان را كه تلاش دارند تا با عمل وقيحانه و مجرمانه خود 
با احتكار و گرانفروشي و كم‌فروشي ‌در اقتصاد كشور اختلال ايجاد كنند، كوتاه كند. عبور 
موفق از پيچ‌هاي تاريخي و نبردهاي اقتصادي، در گرو اين است كه امنيت فضاي كار و 
توليد، توسط اين پليس تضمین شــده و اجازه داده نشود كه جنگ اقتصادي تبديل به 

شكاف اجتماعي و سوء‌استفاده دشمنان عنود و جنايتكار ما شود.

بخش قابل‌توجهــي از جرائم و 
آســيب‌هايي كه امروز در بستر 
جامعــه جريان دارد، ريشــه در 
رفتارهــاي پرخطــري دارد كه 
آموزه‌هاي ديني و اخلاقي انسان 
را از گرايش بــه آن بازمي‌دارد. 
حسادت، خشم، حرص، شهوت، 
كينه‌توزي و طمع، از مهم‌ترين 
عواملــي هســتند كــه زمينه 
شكل‌گيري بسياري از انحرافات 

اجتماعي را فراهم مي‌كنند. در حقيقت، بسياري از جنايت‌ها و 
ناهنجاري‌ها پيش از آنكه در خيابان و جامعه رخ دهند، در درون 

انسان و در ضعف اخلاقي او متولد مي‌شوند. 
بررسي آسيب‌هايي مانند گرايش به مواد مخدر، قتل، سرقت، 
اختلاس، تعرض به حقوق و نواميس مردم و ديگر رفتارهاي 
پرخطر‌ نشــان مي‌دهد كه بي‌توجهي بــه تربيت اخلاقي و 
فاصله گرفتن از آموزه‌هاي ديني، نقشي اساسي در گسترش 
اين آسيب‌ها دارد. انساني كه قدرت كنترل خشم، شهوت يا 
حرص خود را از دست بدهد، ممكن است در لحظه‌اي كوتاه 
مرتكب رفتاري شود كه امنيت و آرامش يك جامعه را بر هم 
بزند. به همين دليل است كه اديان الهي همواره بر خودسازي، 
تقويت وجدان اخلاقي و مهار نفس تأكيد كرده‌اند. قرآن كريم 
در بسیاری از آیات انسان را به اخلاق حسنه دعوت مي‌كند و 
نسبت به پيامدهاي خطرناك رذايل اخلاقي هشدار مي‌دهد. 
داستان هابيل و قابيل نمونه‌اي روشن از همين حقيقت است؛ 
جايي كه حسادت، نخستين قتل تاريخ بشر را رقم زد. قابيل 
نتوانست آتش حســادت را در وجود خود مهار كند و همين 
ضعف اخلاقي، او را بــه جنايتي بزرگ كشــاند. اين روايت 
تاريخي و ديني، هشــداري هميشــگي براي جوامع بشري 
است كه حســادت و كينه مي‌تواند انســان را تا مرز نابودي 

انسانيت پيش ببرد. 
در ســوي ديگر، داستان يوســف و زليخا نيز جلوه‌اي از تقابل 
اخلاق و هوس است. شهوت و خواسته‌هاي نفساني زليخا، او را 
به رفتاري غيراخلاقي سوق داد، اما پاكدامني و تقواي حضرت 
يوسف)ع(، مانع ســقوط او شد. اين داســتان تنها يك روايت 
تاريخي نيست، بلكه الگويي براي جامعه امروز است؛ جامعه‌اي 
كه در آن اگر اخلاق و خويشتنداري تضعيف شود، بسياري از 

آسيب‌هاي خانوادگي و اجتماعي گسترش پيدا مي‌كند. 
امــروز نيــز در بســياري از جوامع، انســان مدرن بــا وجود 
پيشــرفت‌هاي علمي و فناوري، از بحران‌هــاي اخلاقي رنج 
مي‌برد. افزايش خشونت، فساد اقتصادي، فروپاشي خانواده‌ها و 
گسترش اعتياد، نشانه‌هايي از همين سرگشتگي اخلاقي است. 
توسعه بدون اخلاق، امنيت و آرامش به همراه نخواهد داشت. 
جامعه‌اي كه در آن فضايل انســاني كم‌رنگ شود، دير يا زود با 

افزايش ناامني و آسيب‌هاي اجتماعي مواجه خواهد شد. 
از همين‌رو، پرورش رفتارهاي اخلاقي بايد به يكي از مهم‌ترين 
اولويت‌هاي خانواده، نظام آموزشي، رسانه‌ها و نهادهاي فرهنگي 
تبديل شــود. آموزش مهارت كنترل خشــم، تقويت روحيه 
گذشــت، قناعت، احترام به حقوق ديگران و مسئوليت‌پذيري 
اجتماعي، مي‌تواند از بسياري از جرايم پيشگيري كند. اخلاق، 
تنها يك توصيه فردي نيست، بلكه مهم‌ترين سرمايه براي حفظ 
سلامت اجتماعي و امنيت رواني جامعه است. هر اندازه جامعه 
به سوي فضايل اخلاقي حركت كند، به همان ميزان از آسيب‌ها 

و رفتارهاي پرخطر فاصله خواهد گرفت.

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

سردار حسين رحیمی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی

كلاهبردار 200 ميلياردي
بازداشت شد

حل اختلاف با شليك گلوله!

مــردي كــه بــا وعــده ســودهاي كلان در معاملات 
ارزي و پروژه‌هــاي ملكــي، ميلياردهــا تومــان از 
شــهروندان كلاهبــرداري كرده بود، دســتگير شــد. 
به گزارش »جــوان«، چندي قبــل مأموران پليس شهرســتان 
فلاورجــان پــس از دريافــت شــكايت‌هاي مردمــي دربــاره 
كلاهبرداري‌هاي سريالي مردي فريبكار بررسي‌هاي خود را شروع 
كردند. بررسي‌ها نشان داد متهم با فعاليت در حوزه خريد و فروش 
ارز و معرفي خود به‌عنوان ســرمايه‌گذار پروژه‌هاي ملكي، اعتماد 
شهروندان را جلب كرده و با وعده پرداخت سود ماهانه ۲۰ درصدي، 
مبالغ كلاني پول نقد و ارز دريافت كرده‌است. در ادامه مشخص شد 
اين فرد پس از جذب ســرمايه‌ها و ناتواني در عمل به تعهداتش، 
متواري شده‌است. كارآگاهان پليس آگاهي فلاورجان در جريان 
بررسي‌هاي خود مخفيگاه متهم را شناسايي و او را دستگير كردند. 
بررسي‌هاي پليس حكايت از اين داشت كه متهم با فريب 30 نفر 
بيش از 200 ميليارد تومان از آنها به كلاهبرداري كرده‌اســت كه 

تحقيقات از وي همچنان جريان دارد.

قاتل فراري كه در جريان يك درگيري مســلحانه در يكي از 
محله‌هاي سردشت مرتكب قتل شــده و متواري بود، پس 
از شناســايي مخفيگاهش در عمليات پليسي دستگير شد. 
سرهنگ حســنيان، فرمانده انتظامي سردشــت گفت: يك ماه 
قبل و به دنبال وقوع يك درگيري مرگبار با ســاح گرم در يكي 
از محله‌هاي شهرستان سردشت رسيدگي به پرونده و شناسايي 
عامل جنايت به ‌صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس قرار 
گرفت. مأموران پليس بعد از حضور در محل متوجه شــدند مرد 
جوان با شليك گلوله هدف قرار گرفته و جانش را از دست داده‌است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشــكي قانوني عامل قتل شناسايي و 
تحت تعقيب قرار گرفت و بازداشت شــد. متهم در بازجويي‌ها به 
جرمش اعتراف كرد و گفت به خاطر اختــاف مالي كه با مقتول 

داشت با او مشاجره كرده و حادثه خونين را رقم زده‌است.

 حلقه گمشده پيشگيري 
از آسيب‌هاي اجتماعي

     ‌ یادداشت      ‌ یادداشت میهمان


